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  دكتر حميدرضا شعيري
   دانشگاه تربيت مدرساستاديار

  
  

  چكيده
پديدارشناسي هوسرل سعي دارد تا ما را متوجه اين نكته سازد كه چيزها حضوري مستقل و خارج از انسان 

نظام .  مي، مفهوم واقعي چيزها تابع دريافتي است كه ما در عمل ارتباط از آنها داريمدر چنين نظا. ندارند
و چنين امري با رجعت به آنچه كه . كند» اصل چيزها«پديدارشناختي هوسرل درصدد است تا ما را متوجه 

دراكي كه ما با  ا-بديهي است كه در اين حالت، نوع رابطة حسي. آيد شود به دست مي چيزها ناميده مي» جوهر«
شرط شناختي   چراكه دريافت ما از آنها بدون پيش،اي برخوردار است كنيم از اهميت ويژه چيزها برقرار مي

  . گيرد صورت مي
گرا و ساختارگرا جاي خود را به  شناسي صورت  ادراكي است كه نشانه-با توجه به همين دريافت حسي

اي متقابل  دهد كه ديگر نشانه را امري مكانيكي و تابع رابطه ر ميمدا  معناشناسي وجودگرا و هستي-نوعي نشانه
شناسي متكي به ذات خود نيست، چراكه ديدگاه پديداري  داند، بر اين اساس، ديگر نشانه بين دال و مدلول نمي

گونه كه ما آن را دريافت  گونه كه هست، بلكه آن د تا نشانه، نه آنشو در مطالعات مربوط به نشانه سبب مي
 و ما چنين تحولي را ،تواند باشد و با توجه به موقعيت انسان در بافت پديداري، معنا يابد گونه كه مي كنيم، آن مي

براي جبران اين نقصان وجودي است كه . نامد هستيم معنا مي» وجودي«مديون آنچه كه گرمس آن را نقصان 
  . گردد يابند، تبديل مي گونه كه بر او تجلي مي نآگر از چيزها  ري كنشگفتمان به محل تجربة پديداري و فو

از ارائة اين مقاله، تبيين جايگاه پديدارشناسي در مطالعات مربوط به نشانه و نقش آن در واقع، هدف اصلي 
  .  ادراكي است-ي معناشناسي سيال و حس-شناسي كلاسيك به نشانه  در تحول نشانه

  
    shairih@yahoo.fr                : نويسندهرونيكي الكت پستنشاني

      17/9/86  : تاريخ پذيرش مقاله                 7/8/86   : تاريخ دريافت مقاله
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مهمقد  
شـود كـه      ارجاع به ديدگاه پديدارشناختي در مطالعات مربوط به نشانه از آنجا ناشـي مـي              

بردند كـه ديگـر       معناشناسان فرانسوي در دهة هشتاد به اين موضوع بسيار مهم پي           -نشانه
توانـد پاسـخگوي      گرايي محض و يا رابطة صرف مكانيكي بين دال و مدلول نمـي              صورت

  معناهــا- در بررســي ســازوكارهاي مربــوط بــه دنيــاي نــشانهبــسياري از مــسائل دخيــل

(univers de sémiosis) جنبـة  »موقعيـت انـساني  «چراكه بدون در نظر گـرفتن  .  باشد ،
ويـژه تجربـة زيـستي، شـهودي و           ادراكـي بـا چيزهـا، بـه        -وجودي نشانه، ارتباط حـسي    

توان بـه     نا، چگونه مي  گيرد و سياليت مع     فردي كه در تلاقي با هر نشانه شكل مي         منحصربه
مدار و هدفمند است كـه        بررسي نظامهاي گفتماني پرداخت؟ گفتمان فرايندي پويا، جهت       

در آن همواره عاملي انساني به عنوان رابط بين دال و مدلول، با توجه به شـرايط و بـافتي                    
همـين موضـع   . كه در آن قرار دارد، نسبت به چيزها از موضعي خـاص برخـوردار اسـت              

مجموعة . سازد   ادراكي، عاطفي و تنشي مي     - نشانه را امري فرهنگي، سيال، حسي      است كه 
شوند تا پاي پديدارشناسي به حوزة مطالعات مربـوط بـه نـشانه بـاز                 اين عناصر باعث مي   

 يعنـي بـه جـاي مواجـه شـدن بـا صـورتي از نـشانه، در                   ؛شود؛ و نگاه پديداري به نشانه     
  . انه بودننش» وجودي«و يا جنبة » هستي«جستجوي 

هدف از ارائة اين مقاله علاوه بر معرفي مختصر پديدارشناسي هوسرلي، تبيين جايگـاه        
. پديدارشناسي در مطالعات مربوط به حـوزة نـشانه و رابطـة تعـاملي بـين ايـن دو اسـت                   

  ادراكيِ -شود تا بنيانهاي حسي     همچنين خواهيم ديد كه چگونه ديدگاه پديداري سبب مي        
  .       اي فرصت بروز در گفتمانهاي مختلف را بيابند  نظامهاي نشانهگيري دخيل در شكل

   

  ويژگيهاي پديدارشناسي هوسرل
 اروپا  1918در سال   . جنگ جهاني اول صدمات جبران ناپذيري را بر پيكرة اروپا وارد كرد           

هنوز بحران اين جنگ جهاني پشت سر گذاشته نـشده بـود كـه قـارة             . اي بيش نبود    ويرانه
در برلن، مونيخ،  وين، بوداپست و ايتاليا        . با موجي از انقلابهاي اجتماعي مواجه شد      اروپا  
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اگرچه اين جنبشها به شدت سركوب شدند، امـا         . كرد  شورش و ناآرامي و غارت بيداد مي      
شكي نيست كه نتايجي كه جنگ و حركتهاي سياسي به بار آوردند، باعـث شـد تـا تمـام                    

به همين جهت، ايـدئولوژيها و ارزشـهايي        . زير سؤال برود  موجوديت كاپيتاليسم اروپايي      
بر اساس همـين بحـران،      . كه نظام اجتماعي آن روز بر آن استوار بود نيز دچار بحران شد            

بينـي سـوق پيـدا كـرد و فلـسفه             علوم به سوي نوعي پوزيتيويسم و ريزنگري يا نگاه ذره         
ل ئا و چيزهاي بيروني اصالت قا     فقط براي ابژه، اشي   (گرايي محض     گرفتار دو گرايش عيني   

  .متلاطم شد) ل بودننسان و انديشة دروني او اصالت قائفقط براي ا(گرايي  و ذهني) بودن
ــدئولوژيكي  ــين بحــران اي ــوددر بحبوحــة چن ــد هوســرل ب    كــه فيلــسوف آلمــاني اِدمون

(Edmond Husserl)  زدة اروپا، حل مـسائل ايـدئولوژيكي و    جات هويت بحرانن براي
رفته به تمدني در تلاطم، ديدگاه و روش فلسفي خود را ابراز             داندن اطمينان از دست   بازگر

  . دكر 
هوسرل در ابتداي حركت انديشمندانه و فلسفي خود، مخالفت خود را بـا تفكـري بـا        

تـوان گفـت كـه فلـسفة هوسـرلي نـوعي        شـك مـي     بـي . دكـر  اعلام  » رفتار طبيعي «عنوان  
يويستي بود كه در ارتباط با دنيا و چيزهاي بيرونـي هـيچ             گيري در مقابل نظام پوزيت     موضع

 معمـولي اسـت   ،در واقع، به عقيدة هوسرل در باور انسان . ل نبود ئجايگاهي براي انسان قا   
كه اشيا و چيزها جايگاهي مستقل و حضوري بيروني دارند و چنين باوري يعني شـناخت              

ارج از انسان، چه قبل و چـه بعـد       چراكه چيزها در خ   . را امري از پيش تعيين شده دانستن      
. گونه كه هستند، وجود دارند و انتقاد اصـلي هوسـرل بـه همـين نكتـه اسـت                   از او، همان  

وقـت    چراكه اگر براي چيزها وجودي از قبل تعيين شده و مستقل از انسان قائل باشيم، آن               
 چنـين   .كننـد   يافته و عينـي پيـدا مـي        ديگر چيزها توجيه صددرصد طبيعي، مطمئن، تثبيت      

 ـ         عينيتي انسان را از مدار ارتباط با جهان خارج ح          ل ذف نموده و هيچ هـويتي بـراي او قائ
گونـه كـه آنهـا را دريافـت          توانيم از چيزهـا آن      هوسرل معتقد است كه ما فقط مي      . نيست

د و چـه  ن ايـن چيزهـا تـوهمي باش ـ   ، حـال چـه در دريافـت مـا     ،كنيم مطمـئن باشـيم      مي
ة فلسفة هوسرلي در تفـاوت بـين چيزهـا و دريافـت مـا از                پس مهمترين نكت  . غيرتوهمي
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چيزهاست و آنچه كه اهميت دارد حضور چيزها به خودي خود نيست بلكه دريافت ما از           
هوسرل همواره بـر ايـن      . گيرد  آنهاست، و دريافت به واسطة ضمير هوشيار ما صورت مي         

  ».زي اســتهــر ضــمير هوشــياري، ضــمير هوشــيار چيــ« نكتــة اساســي تأكيــد دارد كــه
 (Husserl, 1950: 304)   

» ضمير هوشـيار چيـزي    «ير اواِلت، معتقد است كه        شناس كانادايي، پي    فيلسوف و زبان  
شامل معنا يا محتواي عمـل يـا فعـاليتي كـه آن هوشـياري را موجـب شـده اسـت                      «فقط  
 آن چيز كـه مقـدم بـر         دريافتو  گيري    هدفگردد، بلكه در برگيرندة حركت دوگانة           نمي
شنيدن يك ملودي، عمل گوش سپردن به آواهايي است         (...). باشد، نيز است      اي آن مي  معن

توانيم در ارتبـاطي كـه        به همين دليل است كه ما مي      . اند  كه موجب تركيب آن ملودي شده     
اين وابستگي خود زمينة عمل     . توان آن را وابستگي به اين آواها خواند، آنها را بشنويم            مي

 در اين مثال، اواِلت از يـك سـو مـا را    (Ouellet, 1992: 2-3)» آورد شنيدن را فراهم مي
.  كنـد    و از سوي ديگر متوجه دريافت آواها مي        ،گيري در عمل شنيدن ملودي      متوجه هدف 

. ام چيزي را هدف گرفته اسـت، هوشـيارم     انديشم، به اين نكته كه انديشه       زماني كه من مي   
 و همـواره     انديشيم به يكديگر گره خـورده       ن مي براين، عمل انديشيدن و چيزي كه به آ       ابن

پس ضمير هوشيار من فقط در پـي ضـبط عناصـر و چيزهـاي دنيـا           . اند  به يكديگر وابسته  
. كنـد   اي بسيار فعال و غيرمنتظره آنها را ايجـاد مـي            گونه كه هستند نيست؛ بلكه به گونه       آن

) پـذير   كـنش ( چيـزي    و آن ) گـر   كـنش (» من«درواقع، هر ضمير هوشياري، ضمير هوشيار       
بنـابراين، بـراي ايجـاد اطمينـان در خـود و      .  با آن وارد ارتباط شده اسـت  » من«است كه   

شناخت چيزها، بايد همة آنچه را كه خارج از تجربة ما وجود دارد ناديـده بگيـريم و بـه                    
 بـه ايـن   . كنـيم   اي رفتار كنيم كه گويا هر چيزي را براي اولين بار تجربه و ايجاد مـي                 گونه

. و بدون واسطة ما از چيزهاسـت      » فوري« تجربة   ،ترتيب، تنها تجربة ارزشمند و قابل دفاع      
هر آنچه كه خارج از اين تجربه و فراتر از آن قرار دارد، فاقد ارزش ارتبـاطي و شـناختي                    

ما بايد دنياي بيرون را محـدود بـه ضـمير هوشـيار خـود               . است و بايد ناديده گرفته شود     
. نچه كه خارج از ذات ضمير هوشيار ماسـت بايـد كنـار گذاشـته شـود                 يعني هر آ   ،نماييم
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ــسفي هوســرل اســت     ــة روش فل ــرين مرحل ــين و مهمت ــه اول ــي ك ــين تقليل ــل «چن تقلي
همه چيز بايد به عنوان پديده در نظر گرفته شـود، آن هـم              . شود  ناميده مي » پديدارشناختي

گردد در   به ذهن ما متصور مي  به ديگر سخن، همه چيز بايد مانند چيزي كه        . اي ناب   پديده
هوسرل روش فلسفي خـود را    . گونه كه در بيرون از ما وجود دارد        نظر گرفته شود و نه آن     

  . پردازد علمي كه به مطالعة پديدة ناب مي:  نامد شناسي مي پديدار
اينك زمان آن رسيده است تا از خود بپرسيم كه اين پديدة ناب هوسرلي چگونه قابـل                

هاي ناب هوسرلي چيزهـايي هـستند كـه نظـامي از جـوهر          در واقع، پديده  تعريف است؟   
شناسي هر چيز را در تخيـل و تـصور تـا آنجـا دنبـال                  پديدار«. دهند  جهاني را تشكيل مي   

 ـ     كند كه بـه  مي  (Eagleton,1994: 56)» .ل گـردد  كـشفِ گونـة غيـر قابـل تغييـر آن نائ
 آنچه كه اصل، اساس و ريشة جهـاني         يابي به   يابي به پديدة ناب و كامل يعني دست         دست

 مـثلاً . چيزي كه كنكـاش بيـشتر در آن ديگـر ممكـن نيـست     . دهد آن پديده را تشكيل مي 
كنـيم و بـر شـناخت پديـداري مـا              عنوان خشم، انتقام و يا گذشت تجربه مي        باچيزي كه   
كند همان چيزي نيست كه جوهر جهـاني خـشم، انتقـام و گذشـت را تـشكيل                    خطور مي 

ها، خشم، انتقام و گذشت به خودي خود و به شكل ناب       جوهر جهاني اين پديده   . دهد  مي
اينـك پرسـش ديگـري كـه مطـرح          . »مراجعه به خودِ چيزها   «چنين چيزي يعني    . آن است 

. مراجعـه نمـود   » خـود چيزهـا   «تـوان بـه اصـل يـا           گردد ايـن اسـت كـه چگونـه مـي            مي
. داند كه هـركس از چيـزي دارد         يپديدارشناسي جوهر واقعي چيزها را در ادراك حسي م        

را » خـود چيزهـا   « ادراكي تنها اشكال موجهي هستند كه قابليـت معرفـي            -هاي حسي   داده
پديدارشناسي به دنبـال عريـان نمـودن سـاختارهاي واقعـي ضـمير هوشـيار مـا و                   . دارند
 تواند چيزها را خـارج از   كانت از پاسخ به اين پرسش كه چگونه ذهن ما مي          . هاست  پديده

خودش بشناسد عاجز ماند، اما پديدارشناسي هوسرلي پاسخ اين پرسش را در رابطة نـاب               
  . داند  ادراكي با چيزها مي-حسي

ها نه نيازي به تفسير دارند و نه نيازي به اينكـه بـا اسـتدلال بنـا                    براي هوسرل، پديده  
 آنها نشان دهـيم،     ها، بدون اينكه ما بتوانيم كمترين مقاومتي از خود در مقابل            پديده. شوند
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ناپذير بين    بينيم چگونه يك بار ديگر بر وابستگي انكار         در اينجا نيز مي   . كنند  در ما نفوذ مي   
هوسرل معتقد اسـت كـه بايـد        . انساني تأكيد شده است   » انديشة«يك چيز و    » موجوديت«

ي فاصلة بين انسان و دنيا برداشته شود و دنيا و انديشه بايد يكـي شـوند و در ذهـن تجل ـ                   
دنيـا  . م و بايد در ارتباط با من دريافت گردد        كن دنيا آن چيزي است كه من وضع مي       : يابند

گري بدون موضوع كـنش معنـا         گونه كه هيچ كنش     همان. آن روي ضمير هوشيار من است     
شناسـي    پديـدار . ناپذيرنـد    جدايي  گر و موضوع كنش مانند دو روي يك سكه          كنش. ندارد

اي كـه او را منبـع اصـلي معنـا             دهد، به گونه    ركز دنيا قرار مي    ادراكي را در م    -عامل حسي 
دهـد و هـر نـوع فعاليـت           داند، چراكه مركز اصلي ادراك حسي را انسان تـشكيل مـي             مي

شناختي   چه اين ديدگاه پديدار   . گيرد   ادراكي در ارتباط با چيزها از او سرچشمه مي         -حسي
مي نظـام پوزيتيويـسمي كـه بـراي         رح  العمل شديد در مقابل شقاوت و بي        را نوعي عكس  

، و چه آن را پاسخي بـراي حـل مـسائل            تصور كنيم انسان هيچ جايگاه موجهي قادر نبود،       
توان نقش اساسي      در اين تفكر نمي    ،زدة ابتداي قرن بيست بدانيم     انسان سرگردان و بحران   

  . شدر منكو تعيين كنندة انسان را، به عنوان كسي كه سرنوشت خود را در دست دارد، 
  

  معنا در نظام پديدارشناختي هوسرل 
گـردد    كنيم، زماني در ضمير هوشيار ما ثبت مي         از نظر هوسرل، چيزي كه ما به آن نگاه مي         

كه آن چيز بتواند با حضور خودش نگاه ما را پر كند، تنها در ايـن صـورت اسـت كـه آن                 
واقعيـت يـا مـادة      كننـدة    بخـشد، بلكـه تـضمين       چيز نه تنها به عمـل ديـدن مـا معنـا مـي             

چنين امري يعني اينكه ديدن متعلق به چيزي اسـت كـه ديـده              . دهندة آن نيز است    تشكيل
اي يعني وابستگي به چيزي       شك چنين رابطه    بي. شود و نگاه، متعلق به دنياي ديده شده         مي

هـر  . سـازد   آورد، و ارتباط لازم با آن را برقـرار مـي            كه خود زمينة عملِ ديدن را فراهم مي       
درست مثل  . دهد  است كه محتواي آن را تشكيل مي         انديشيدن نشان دهندة آن چيزي       ملِع

محتواي خود را كه ، هوسرل معتقد است كه هر ادراك حسي   مثلاً. ظرفي كه محتوايي دارد   
طور كه خـاطره و قـضاوت هركـدام           عبارت است از آن چيز ادراك شده،  همان         ،داراست



شناسي با پديدار شناسي با  رابطة نشانه
  67   هنري-اي تحليلي از گفتمان ادبي  نمونه

    
 

 1386پاييز،سومرةشما

معنـا كـه در نـزد هوسـرل     ). اي خـاطرة چيـزي اسـت      هر خـاطره  (محتواي خود را دارند     
  : دربرگيرندة محتواي هدفمند چيزهاست شامل چهار عنصر اساسي است

  .          گري نشانه گرفته شده است  كه با اهداف گوناگوني از سوي كنشچيزي) 1
  .دهد  آن چيز كه سازة آن را تشكيل ميمادة) 2
  .كند  را اضافه مي كيفيتة آن چيزجوهر معنادار يا هدفمندي كه به ماد) 3
  .بخشد  ميجسميت و به مادة آن حيات آن چيز كه به معناي آن حضور كاملكمال يا ) 4

 در حـال بـروز      شود خاصـيت آن چيـزِ       را كه به مادة يك چيز اضافه مي       » كيفيتي«هوسرل  
ه كه  آنچ. شود به خودي خود داراي كيفيت نيست        به عقيدة او قرمزي كه حس مي      . داند  مي

. گـردد   گيـري كيفيتـي عينـي مـي         بخشد عمل ادراك است كه سبب شكل        به آن كيفيت مي   
تنهـا بـه    «. شـود   قرمزي كه فقط حس شده است عنواني مبهم است كه بر قرمز اطلاق مـي              

 معـرف   تـا آورد     حس شده ارزش فوري را به دست مـي         لطف گونة ادراكي است كه قرمزِ     
ون جنبة ادراكي در نظـر گرفتـه شـود، فاقـد چنـين             اما اگر قرمز بد   . باشدكيفيت يك چيز    

 ضـمير  ،، به واسطة يـك فعاليـت ادراكـي    در واقع(Husserl, 1994: 11)» . است ارزشي
شـود، يعنـي      گردد و آن چيز براي مـا ملمـوس مـي            هوشيار ما نسبت به يك چيز فعال مي       

بـه حـوزة    جسميت متعلـق    . نمايد  همانند جسميتي داراي پوست و گوشت بر ما بروز مي         
پس، تجربـة   . يابد  گيري جسميت بر اساس ويژگيهاي ادراكي تحقق مي         شكل. تجربه است 

 انتزاعي و مبهم به آنچه كـه ملمـوس و روشـن    شود از مفاهيم موجب ميادراكي است كه   
 ادراكي شكل -خورند، فعاليتي حسي   وقتي حس و ادراك با يكديگر گره مي       . برسيماست،  

  .گردد  معناشناختي محسوب مي-ان توليد معنا از ديدگاه نشانهگيرد كه همين امر بني مي
نامـد و    مي(essence cognitive)»جوهر شناختي«هوسرل مجموعة جريان معناسازي را 

او . كنـد   براي تفهيم چنين جرياني از مثال درخت سيبي كه داراي شكوفه است استفاده مي             
، جوهر شناختي عمـل مـن نـوعي         كنم  گويد هرگاه كه من درخت سيبي را مشاهده مي          مي

  :اي است پيوند با آن درخت است كه داراي فرايندي چهار مرحله
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توانم آن را ببيـنم،      اي كه نه تنها مي     ام؛ به گونه     پيوند با درخت سيبي كه نشانه گرفته       )الف 
  آن را دارم؛... بلكه توانايي ناميدن، تصور نمودن، نقاشي كردن و 

اي كه نه تنهـا درخـت         ي اين عمل مشاهده كردن است؛ به گونه        پيوند با محتواي ماد    ) ب
  شوم؛  ور مي  بلكه به نوعي با نگاه خود در آن غوطه،شناسم بينم و مي سيب را مي

شـود؛     با كيفيتي است كه طي عمل مشاهده بر محتواي مادي درخت افزوده مي             پيوند)  ج
  بينم زيباست؛ اين باور كه درخت سيبي كه مي

با جسميتي است كه خاص محتواي چنين عملي اسـت و بـه معنـاي آن هـم از                  پيوند   )د 
بخشد؛ حضور همـة چيزهـايي        جنبة انتزاعي و هم از جنبة عيني، كمال يا حياتي كامل مي           
خـود درخـت سـيب،      : بخشند  كه در هنگام عمل ديدن به اين تجربة ديداري جسميت مي          

هـاي    است، مثل آسمان آبـي، لكـه  مجموعة شرايط و بافتي كه درخت در آن پديدار گشته        
گـذرد    سبزي محيط اطراف، رودي كه از كنار درخت مـي           ها، سر   سفيد ابر، سفيدي شكوفه   

مجموعـة ايـن    . نـد ا  كه همة اينها در جسميت يافتگي درخت و درجات كمال آن شـريك            
 ادراكـي  -گيري جريان معناساز هر عمل حسي مراحل است كه از نظر هوسرل سبب شكل  

  .گردد مي
بنابراين، در تمام رويكردهاي پديدارشناختي كه متمركز بر مطالعة گفتماني معناسـت،            

 حركتـي   -ركن پديدارشناختي هر تجربة حسي    ) 1: بايد سه ركن اساسي را در نظر گرفت       
 ادراكي، عاطفي و احساسي در آنجـا شـكل          -هاي اصلي معناي هر فعاليت حسي       كه سازه 

گر است و     مة تصورات ذهني و حالات دروني كنش      ركن شناختي كه شامل ه    ) 2. گيرد  مي
هاي اصلي مربوط به ضمير هوشيار فرد مانند حافظه، قضاوت، تخيـل، تعبيـر و                 همة سازه 

 ادراكي  -هاي حسي   معناشناختي تجلي گونه   -ركن نشانه ) 3. گيرد تفسير در آنجا شكل مي    
سـت و ايـن دو سـطح را    ا)  مـدلولي (اي  و درونـه ) دالي(اي    معنا كه داراي دو سطح برونه     

  .داند همواره در ارتباط متقابل با يكديگر مي
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  :اركان مطالعة گفتمان ادبي
   گفتمان عاطفي و سيال← ادراكي - هاي حسي  سازه←  ركن پديدارشناختي-1
  ضمير هوشيار و تخيل ذهني ←هاي كمي و كيفيِ دانستن   سازه← ركن شناختي -2

 تعامل و گسترة كمي و ←هاي مختلف  ي سازه تجل←معناشناختي  -  ركن نشانه-3
  كيفي معنا  

در آثار همة فلاسفة قرن هجدهم ميلادي، از جملـه روسـو، بـراي تـشريح آنچـه كـه                    
يكـي انديـشه و   : شود، همواره بر دو عنـصر تأكيـد شـده اسـت         شناخت و زبان ناميده مي    

. ودي نـام دارد   مفاهيم ذهني و ديگري بنيانهاي همين انديشه كـه ادراك حـسي و يـا شـه                
 ادراكـي بـه انديـشه و    -درواقع، فرايندي وجود دارد كه به واسطة آن ما از تجربـة حـسي            

هاي واضح و محقق زبـاني يعنـي توليـد زبـاني رهنمـون                مفاهيم ذهني و از آنجا به نشانه      
تـوان عناصـر اصـلي         فلاسـفه مـي    يابيم كـه در ايـن ديـدگاهِ         با كمي دقت درمي   . شويم  مي

شناختي نـوين همچـون مرجـع، دال، مـدلول و يـا صـورت، محتـوا و                    انهنش  رويكردهاي  
موضوع را يافت، با اين تفاوت كـه در رويكردهـاي نـوين مربـوط بـه مطالعـات نـشانه،                     

به همين دليل مرجـع   . آيد  موضوع يا مرجع از رابطه و يا تركيب دال و مدلول به دست مي             
  .      است و نه صددرصد واقعي  همان مرجع توهمي

  

  شناسي تعامل پديدارشناسي با نشانه
شناسي خـود را متكـي        گرا روش    ساخت شناسيِ  شناسي و نشانه    دانيم زبان   طور كه مي   همان

به جاي اينكـه در     «طور كه فرانسوا راستيه اشاره دارد، اين نظامها          همان. دانستند  به ذات مي  
 آن بپردازنـد، زمينـه را       مطالعات خود در مورد نشانه به رابطة بين نشانه و مرجـع بيرونـي             

كنند كه متكي بر مطالعة رابطة بين صورت بيـان            براي بنيانگذاري رويكرد جديدي مهيا مي     
 متكـي بـه   (Rastier, 1990: 9) ».است) مدلول(و صورت محتوا يا درونه ) دال(يا برونه 

شناختي مبني بر اينكـه در تجزيـه و تحليـل زبـاني از هـيچ                ذات بودن يعني تعهدي روش    
  رويكرد ديگري، جز آنچه كه ارتباط دو جانبة صورت و محتوا يا شـكل و معنـا، خوانـده                  
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. ها جست   سازه/ها  مبناي چنين تفكري را بايد در تقابل دوگانة داده        . شود، استفاده نشود    مي
كند كه همة سازوكارهاي مربوط به مطالعة خود را در خود            اي عمل مي    زبان به عنوان داده   

  . داراست
، »وجــود«مــسئلة  (A.J. Greimas) معناشناســي گرمــسي-ز زمــاني كــه نــشانهامــا ا

را در مطالعات معنا مطرح كرد، ديگـر مطالعـات حـوزة    » شرايط انساني «و  » وجودشناسي«
شناسـي و نـه بـه     بحث وجـود نـه بـه روش   . توانست متكي به ذات نشانه باشد     نشانه نمي 

 گرمس در كتاب بـسيار مهمـي بـا          .است   بلكه بحثي فلسفي     ،رويكرد خاصي مربوط است   
شناسـي كلاسـيك و        كـه مبنـاي عبـور از نـشانه         Greimas,1987)( عنوان نقصان معنـا   

مدار است، پرسش     گرا و غيرمكانيكي و وجود      معناشناسي پساساخت     -گرا به نشانه    ساخت
يـابي بـه شـناخت و معنـا در            شناسي لازم بـراي دسـت       اساسي را در مورد حداقل معرفت     

رسـد كـه ايـن حـداقل          گرمس در ادامـه بـه ايـن نتيجـه مـي           . كند  شانه مطرح مي  مطالعة ن 
شناسي لازم در گرو نقصان وجودي يا باطني نشانه است، يعني در ارتباط با نشانه،                   معرفت

 قابـل   كـه  به علت عدم امكان دسترسي به باطن و يا وجود اصلي نشانه، جز صورتي از آن               
 معناشناسـي   - گـرمس و فـونتني در كتـاب نـشانه          به همين دليل است كه    . دريافت نيست 

پردازنـد كـه    بـه تبيـين راهكارهـايي مـي    (Greimas & Fontanille, 1999)  عاطفي
 ادراكـي نـشانه بـه جنبـة وجـودي           -توان به واسطة آنها يعني با رجعت به اصل حسي           مي

ناختي ش ـ   نوعي با طـرح پديـدار       به توان  آيا چنين روشي را نمي    .  معناها نزديك شد   -نشانه
               مشترك دانست؟،هوسرل كه رجعت به اصل چيزهاست

گرا و متكي بر ذات مستقل نشانه، خـود را بـه             شناسي ساخت   سالهاي متمادي نشانه  
شناختي معطوف نمود، اما بين آنچه كه واقعيت          مشاجره پيرامون واقعيت موضوعات نشانه    

تفاوت بسياري وجود دارد و همة مـا  است و آنچه كه تجلي يا بازنمودي از واقعيت است    
آنچـه كـه امـروز حـائز       . هـا نيـستند     اي بازنمودي بيش از نشانه      دانيم كه نظامهاي نشانه    مي

گراست يا نه، مهم اين است كه ببينيم          شناسي واقع   اهميت است اين نيست كه بدانيم نشانه      
در چه سطحي،   چگونه،  : شناسي در جهان واقعيت چگونه است       شيوة بروز و حضور نشانه    
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ويژه دنياي طبيعي و دنيـاي       به(تحت چه شرايطي و با چه نوع دخل و تصرفي در واقعيت             
معناشناسـي امـروزي در پـي        -در واقع، نـشانه   . يابد  ، معنا قدرت بروز مي    ) ادراكي -حسي

همـان چيزهـا شـكل      » وجـود «چيزهاسـت كـه بـا جـدايي از          » صورت«مطالعه و بررسي    
هـا مطـرح و مـورد         ه به عنوان مبنا، سرچـشمه و اصـل نـشانه          وجودي كه هموار  . گيرد  مي

 معناشناختي را بايـد در پديدارشناسـي        -شك، رد پاي چنين نظام نشانه       بي. جستجو است 
 كه نسبت به فرهنگهـاي جمعـي و         اي  شناسي  شناسي نسبي؛ يعني پديدار      اما پديدار  ،جست

شناسـي كـه نـه كـاملاً           پديـدار  شود و بالاخره آن نـوع       فردي و گفتمانها در نظر گرفته مي      
دال (انتزاعي و نه كاملاً عيني است، بلكه به عنوان نقطة اشـتراكي بـين دو سـطح بيرونـي                    

  . كند نشانه عمل مي) مدلول انتزاعي (و درونيِ) عيني
گردد تـا در بررسـي        شناسي سبب مي    شناختي براي نشانه    قائل بودن به بنياني پديدار    

هايي كـه داراي حـساسيت كيفـي          شانة قابل رؤيت، فقط گونه    ويژگيهاي عامل ديداري و ن    
شايد اينـك زمـان آن رسـيده        . ادراكي هستند، مورد مطالعه قرارگيرند     - بسيار بالاي حسي  

 معناشناختي مبتنـي    -باشد كه از خود بپرسيم چه عنواني مناسب نامگذاري اين نظام نشانه           
 معناشناسـان  - چيزهاست؟ نشانه و اين رجعت به منبع و اصل حسي       ،بر احساس و ادراك   

   (sémiogenèse)، خلـق نـشانه  (morphogenèse)از عناوين مختلفي چون سازة معنايي
در هـر  . كننـد  اسـتفاده مـي    (précondition de la signification)شرطهاي معنا و پيش

 و يـا اينكـه ايـن بعـد داراي       ،حال، يا بعد پديدارشناختي معنا جنبة تزييني و نمايشي دارد         
البته، سياليت نشانه، سياليت معنا و سياليت حضور به خـوبي   . تجلي عيني در گفتمانهاست   

كند كه بعد پديداري نشانه امري تجملي نيست و به وضوح در نظامهاي گفتماني         اثبات مي 
  .قابل مشاهده است

  

  دربارة نظام پديدارشناختي گفتمان
گـرا    توان به نوعي قطع ارتباط با رويكردهاي صورت          گفتمان را مي   رويكرد پديدارشناختي 

چنين رويكردي به علت اسـتفاده از مفـاهيم سـيال در هنگـام              . گرا تعبير نمود    و يا ساختار  
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مواجه شدن با يك اثر ادبي و هنري يا يك گونـة زبـاني اهميـت زيـادي بـراي برداشـت                      
نـاميم     چـه چيـزي را مفـاهيم سـيال مـي           شايد ذكر اين نكته كه مـا      . ل است ئخوان قا   گفته

مهمترين ويژگي چنين مفهومي در اين است كه متكي بر تقابل و يـا نظـام                . ضروري باشد 
به همين دليل است كه تحليل گفتماني با رويكـرد پديدارشـناختي ديگـر              . دوقطبي نيست 

گرايـي و يـا تمايزهـاي سـاختاري از نـوع              تواند هدايت كنندة ما بـه سـوي صـورت           نمي
آنچه كه يك مفهوم سيال در مطالعة گفتمـاني بـه           . دور باشد /تاريكي و يا نزديك   /روشنايي

فرد گفتماني به    دنبال آن است دستيابي به آن تجربة بنيادي است كه جريان توليد منحصربه            
به عقيدة ژاك فونتني، رويكرد پديدارشناختي گفتمـان ديگـر          . واسطة آن رقم خورده است    

هاي جهاني و يا استخراج اشكال قابل تعميم بـه همـة             واره  ها و طرح   ولبه دنبال يافتن فرم   
چنين رويكردي بر اين فرضيه استوار است كه عمـل تجزيـه و             «. نظامهاي گفتماني نيست  

و ) پـرداز   در اينجـا همـان گفتـه      (گـر     تحليل در صورت تلاش بـراي جـدا نمـودن كـنش           
ناپـذير   از يكديگر، دچار خطـر جبـران      ] و يا هنري   [)در اينجا همان گفتة ادبي    (پذير   كنش

ــي        ــت، م ــال آن اس ــه دنب ــل ب ــه تحلي ــه ك ــلي آنچ ــوهر اص ــودن ج ــابود نم ــود ن   ».ش
(Fontanille, 1999: 224)   

براساس تفكر پديدارشناختي، تحليل گفتمـاني بايـد بـا پيـروي از اصـل رجعـت بـه                   
 ـ      بنيانهاي يك گونة زباني يا هنري با روشي نظام         د مـا را بـا دنيـاي        مند و قابل كنترل، بتوان

. مواجـه سـازد   » جوهر چيزهاست «يابي به      كه همان دست   (antéprédicatif)اي  گزاره    پيشا
مشاهدة همة آنچـه كـه      «به قول دني برتران، از اين پس، به جاي حركتي رو به جلو براي               

هـاي   زند، حركتي رو به عقـب بـراي درك ريـشه    عنا در گفتمان رقم ميم(figures) صور
 پيـشنهاد  (Bertrand, 2000: 149)» .يابـد  دة اين صور اسـت كـه اهميـت مـي    ايجاد كنن

هوسرل جهت پيوند با اصل چيزها، بازگشت به وضعيت شناخت صفر يـا عـدم شـناخت       
براي تحقق چنين امري بايد از شناخت قبلي كه نسبت به گونة مورد            . نسبت به چيزهاست  
كه پديدارشناسـي گفتمـان بـه دنبـال         به اين ترتيب است     . نظر نماييم   بررسي داريم، صرف  

گر و تجربة پديداري او از چيزهـا          آنچه كه بين كنش   . كشف جنبة وجودي يك چيز است     
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نگاه صفر يا   . بايد بدون اين لباس چيزها را ديد      . است» لباسي از تفكر  «كند،   مانع ايجاد مي  
بايد همـة   . انيمد  شناخت صفر در مورد چيزها يعني اينكه گويا هيچ چيز در مورد آنها نمي             

هاي خود را كنار بگذاريم تا بتوانيم خود يك چيز را ببينيم، درست مانند نقاشي كه                  دانسته
هاي قبلي خود اعم از رنگها، نور،         براي تحقق نقاشي خود چشمش را بر روي همة دانسته         

 به  بندد تا دوباره لذت كشف دنيا را تجربه كند و           مكان، فاصله، تركيبات طبيعي و غيره مي      
انگيز، كه همان راز حضور آنهاست،        اين ترتيب بتواند براي همة اين چيزها معادلي شگفت        

 - ادراكـي يـا زيـست      -شناختي به گفتمان يعني كشف تجربة حسي        پس نگاه پديدار  . بيابد
شود، به ديگر سخن، نبايد از آنچه كه هـستي       شهودي كه مبنا و منبع شناخت محسوب مي       

غفلـت از ايـن هـستي مـا را بـه دام             .  را رقم زده است غافل ماند      گفتمان ادبي و يا هنري    
 معناهـا را  -اندازد كه جنبة وجودي و انساني نشانه        وار و مكانيكي مي     نوعي نگرش رياضي  

 منافـات   ، فرهنگـي اسـت    -كشد و با رسالت اصلي هنر و ادبيات كه معناسازي انساني            مي
  . دارد

  

  فتمان ادبي  معناشناسي پديداري يك گ-به سوي نشانه
 شناختي زبانشناختي، چه داراي رويكردي فلسفي و چه داراي رويكردي            هر مطالعة نشانه  

، با اين پرسش مهم مواجه است كه يك اثر چگونـه از احـساس و ادراك سرچـشمه                   باشد
گـردد و چنـين پرسـشي از جـنس            گيـرد و بـه چـه نحـو بـه توليـد معنـا منجـر مـي                    مي

شود  شناختي اين پرسش مطرح مي ديگر، در هر تحليل نشانه    به تعبير    .پديدارشناختي است 
  كند؟  كه چگونه رابطة شهودي با دنيايي زنده آن را به دنيايي داراي معنا تبديل مي

تواند پاسخگوي نيازهاي مـا     گرا نمي   شناسي ساختار   به همين دليل است كه ديگر نشانه      
انبـه و لازم و ملـزوم بـين عناصـر          چراكه اين نظـام بـر رابطـة دو ج         . در مطالعة معنا باشد   

در حالي كه گفتمانهاي هنري و ادبي مـا را          . كلاسيك نشانه يعني دال و مدلول تأكيد دارد       
در اينجاست كـه ژاك فـونتني،    . سازند  با نظامهاي شهودي، حساس و سيال معنا مواجه مي        

 (corps proper)جسمانهكند تا عنصر   شناختي هوسرل، پيشنهاد مي براساس تعاليم پديدار
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بخش به دنياي نشانه، بين دال و مدلول          معنايي و احساس   -واسطه، عامل نشانه    «به عنوان   
گر انـساني در تعـاملات نـشانه و معنـا تـضمين               قرار گرفته، و به اين ترتيب حضور كنش       

       (Fontanille, 1996 : 173)  » .شود
شـناختي    ر نظـامي زيبـايي    اي و پديـداري د      هاي گرمس، اين حضور جسمانه      در نظريه 

در بررسـي گفتمانهـا در جـستجوي      ) 1: يابد كه به دو گونه قابل توصيف اسـت          تجلي مي 
لحظاتي زيباساز هستيم كه در آنها امكان دريافت معنا از طريق جلوة شهودي كه از هستي                

جلوة شهودي خود مبتني بر فاصله و جدايي بـين          ) 2. گيرد، وجود دارد    معنا سرچشمه مي  
 و يـا    »نقصان معنا «اي را گرمس      چنين فاصله .  و ظاهر و يا هستي و تجلي آن است         دوجو

اي ما فقط قـادر بـه          به ديگر سخن، در برخورد با هر نشانه        ،خواند  معنا مي » نقصان هستي «
دريافت جلوة ظاهري آن هستيم و اين در حالي است كه قادر به دريافت هستي و جـوهر                  

گـردد كـه    توانايي سبب نقصان هستي معنايي در دريافت مـي       همين عدم   . آن نشانه نيستيم  
آنچه كه  .  معنايي است   -شناختي و مقدم بر هر رابطة حساس نشانه         منشأ اصلي نظام زيبايي   

مـدار و      يعنـي حـضور احـساس      ،اي  سازد همان حضور جسمانه     اين دو اصل را محقق مي     
  .          همواره گشوده استگري است كه راه نفوذ دنيا بر او و او بر دنيا شهودي كنش

 چراكـه از  ؛آموزد تا از هستي بنيادي آنها غافل نمانيم ها به ما مي نگاه پديداري به نشانه 
تواند داراي يـك      شود، مي   گري با آن مواجه مي      ديدگاه پديدارشناختي، هر چيزي كه كنش     

 قـراردادي و    اي  آن چيز دارد و تبيـين كننـدة رابطـه         » ظاهر«كه حكايت از    ( جلوة سطحي   
آن چيز دارد و تبيـين      » هستي«كه حكايت از    (و يك جلوة شهودي     ) رايج با آن چيز است    

نگـاه پديدارشـناختي همـين      . باشـد ) اي شهودي و غيرمعمول با آن چيز است         كنندة رابطه 
در اين رابطه، اگـر تحليـل گفتمـان ادبـي بخواهـد از نگـاه                . ارتباط شهودي با چيزهاست   

شـناختي    هـاي زيبـايي      نماند، بايد قبل از هر چيز در جـستجوي سـازه           پديدارشناختي دور 
پذير  پس از ملاقات با يكـديگر در           گر و كنش    باشد، يعني لحظاتي را كشف كند كه كنش       

نظامي شـهودي و سـپس      » درهم شدگي «شوند و براساس اين       هم گره خورده و ذوب مي     
  . گردد مدار آن چيز ممكن مي» هستي«تجلي 
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توان براي تفهيم اين نوع رابطه ذكر نمـود، شـعر        هاي ادبي كه مي     رين نمونه يكي از بهت  
  : است) 361-360 : 1368سپهري، (» اي در لحظه واحه«

  آييد  به سراغ من اگر مي«
  ».پشت هيچستانم

 ادراكـي و غيرقـراردادي، سـهراب        -اي حسي   درواقع، بر اساس ارتباطي شهودي و تجربه      
. نامـد  مـي » پـشت هيچـستان   «را    ه پس از يكي شدن بـا آن، آن        كند ك   دنيايي را ملاقات مي   

گر راهي جز اينكه چشم بر همة شـناختهاي قبلـي           شك، براي ايجاد چنين دنيايي، كنش       بي
بينيم كه او از جلوة سطحي دنيـا فاصـله            بنابراين مي .  ندارد ،خود ببندد و دنيا را از نو ببيند       

همـين فاصـلة بـين دو دنيـاي سـطحي و            . شود  اي شهودي با آن مي      گيرد و وارد رابطه    مي
ايـن  . گـردد   مي» پشت هيچستان «اي به نام      اي كمينه   گير گونه   شهودي است كه سبب شكل    

آدم اينجـا   (» تنهـايي «يابـد كـه پـشت هيچـستان بـه مكـان               سازي تا جايي ادامه مي      كمينه
پديداري سبب  پس، نگاه   . شود  تبديل مي » چيني نازك تنهايي  «و مكان تنهايي به     ) تنهاست
سـازي    شناختي به نوبة خود سبب كمينه        و سازة زيبايي   ،شناختي    اي زيبايي   گيري سازه   شكل

يابي بـه معنـاي مطلـق و يـا كمـال          سازي به معني دست     اما اين كمينه   .گردد  در گفتمان مي  
قـرار دارد كـه   » ديگرانـي «معنايي نيست؛ چراكه پشت هيچستان همواره در معرض تهديد   

به اين ترتيب، از تلاقي سپهري و       . گرانه سبب ويراني آن شوند       با حضوري ناشي   توانند  مي
دنيا و از فاصلة بين تجلي سطحي و جلوة شـهودي همـان دنيـا، پـشت هيچـستان پديـد                     

» تنهـايي «اي به نام     اي كمينه   گر و اين دنيا در يكديگر، گونه        در ادامه، از ذوب كنش    . آيد  مي
تبـديل  » چيني نازك تنهايي  «اي ديگر به نام        نيز خود به كمينه    آيد كه اين گونه     به وجود مي  

 يـك كمـال مطلـق       ،»ديگران«اما اين چيني نازك تنهايي به دليل تهديد از جانب           . شود  مي
فهمانـد كـه اگـر ديگـران نيـز بـه               در حقيقت، از سويي، سپهري به ما مـي         .معنايي نيست 

 شهودي پشت هيچستان بپردازنـد،      -گراني پديداري تبديل گشته و به تجربة زيست           كنش
را دارند؛ و از سوي ديگر، او به ما         » تنهايي«اي ارزشي با عنوان       يابي به كمينه    فرصت دست 
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 را  اي  تواند نظام پديـداري     اي مي   آموزد كه هرگونه خطا و خامي در هنگام چنين تجربه           مي
  :   ويران نمايد،كه او به آن دست يافته است

  آييد،  به سراغ من اگر مي«
  نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد

  » .چيني نازك تنهايي من
  : توان گفت كه نظام پديداري معنا داراي شرايط زير است اينك با توجه به نمونة بالا، مي

  گر و دنيا با يكديگر؛  تلاقي كنش -
 فاصلة بين جلوة سطحي و جلوة شهودي كه نتيجة تلاقي با همان دنياست؛ -

 گر و دنيا در يكديگر؛ شناختي و ذوب كنش ري سازة زيباييگي  شكل -

 مدار همان دنيا؛ » هستي«يابي به نظامي شهودي و تجلي  دست -

اي به دليل ويژگـي غيرروايـي و شـهودي نظامهـاي              هاي كمينه   گيري گونه   شكل -
 پديداري؛

احساس نقصان معنا؛ چراكه نظامهاي پديداري به علت ويژگي شهودي همـواره             -
 .  تهديد و نابودي قرار دارنددر معرض

دسـت آمـده اسـت و تـلاش در            پايبندي به ارزشي كه در اين رابطة شهودي بـه          -
  . حفظ آن

  

   معناشناسي پديداري يك اثر هنري -نشانه
  بايـد  خود را از لباسي كه آنها بر تن دارند رها ساخت، يعني           بايد  ه با چيزها،    ههنگام مواج 

پـس  . گردنـد   گونـه كـه ظـاهر مـي         نه آن  ؛ ديد ،»نظر برسند «ه  توانند ب   گونه كه مي   آنها را آن  
چيزها يك ظهور عيني، قراردادي يا شناخته شده دارند و يك بـروز پديـداري غيرعينـي،                 

گوييم، يعني چيزهـا      وقتي كه از ظهور روزمرة چيزها سخن مي       . برداشتي و منحصر به فرد    
همة راز پديداري ديـدن     . توانند باشند   ي م  طور كه  بينيم كه بايد باشند و نه آن        طور مي  را آن 

طـور كـه    در همين نكتة مهم نهفته است كه گفتمان به محل و عرصة تجلي چيزهـا نـه آن                 
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تواند به ما كمك كند تا  مثالي هنري مي . گردد  طور كه شايسته است، تبديل مي      بايد بلكه آن  
در تـصويري از حـج،   .  معناشناسي پديـداري بهتـر بيـان نمـاييم    -منظور خود را از نشانه    

اي بـا عنـوان       پرداز با فاصله گرفتن از نگاهي معمول بـه نـشانه           يابيم كه چگونه گفته     مي  در
تواند ادراك گـردد يـا       اي كه مي    اي شناخته شده، حج را به گونه        حج، به جاي معرفي گونه    

 بروز حـج  يابيم كه نه تنها تجلي و مي با كمي دقت در. سازد بر ما نمايان مي  » به نظر برسد  «
از آن نوعي نيست كه ما انتظار آن را داريم، بلكه نظام ارزشي جديدي هويدا گشته اسـت                  

  . كه گواهي بر سازوكارهاي بروز پديداري يك گفته دارد
پرداز است كه در عملياتي گفتماني از نوع ديداري حج را بـه               درواقع، اگرچه اين گفته   

درك اسـت، راز موجوديـت و حـضور         كشد، اما آنچـه كـه بـه وضـوح قابـل               تصوير مي 
بـه  . گري است كه بايد او را به نوعي وابسته به حـضور و موجوديـت حـج دانـست       كنش

اي   پرداز موجوديت خود را وامدار جريان زندة حج است كـه در فاصـله               ديگر سخن، گفته  
  .پديداري قابل مشاهده است

        

   
  . به نمايش در آمد1385 معاصر در موزة هنرهاي معاصر در تابستان عكس از احمد ناطقي است كه در نمايشگاه عكاسان
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 ادراكي به عنوان منشأ و سرچشمة يـك جريـان گفتمـاني موجـب               -پس، يك بنيان حسي   
ترين نكتـة پديـداري كـه در ايـن            اولين و مهم  . پردازي شده است    پرداز و گفته    حيات گفته 

توان آنها را با عنوان       اي است كه مي     هخورد، فاصلة بين دو فضاي نشان       تصوير  به چشم مي    
آنچـه  (و فضاي گفتماني    )  داستان حج است   ،بينيم  آنچه در عقب صحنه مي    (فضاي روايي   

گري است كه تحت تأثير رابطة دريافتي با           حضور شهودي كنش   ،بينيم  در جلوي صحنه مي   
ردادي و  ما بـا نظـامي قـرا      ) صحنة عقب (در فضاي روايي    . شناسايي نمود ) حج قرار دارد  

 كه همـة عناصـر آن كاركردهـاي معمـول خـود را كـه همـان                  .مرجعي مشخص مواجهيم  
، بـا كـاركردي غيرمعمـول و        )صحنة جلو (اما در فضاي گفتماني     . مناسك حج است دارند   

يعني از فاصلة بين آنچه كه      . گر جمع است    گويا كه حج در دستان كنش     . شهودي مواجهيم 
، نقـصاني معنـايي شـكل       )ظاهر حج (ي حج است    و آنچه كه تجل   ) هستي حج (حج است   

ايـن جريـان    . شـناختي را رقـم زده اسـت         گرفته است كه منبع و سرچشمة جرياني زيبايي       
در واقـع، در    . گري است كه حـج در او خلاصـه شـده اسـت              همان حضور شهودي كنش   

اي دني(و دنياي خارج از گفتمان      ) حج(گر بين دنياي روايي       اي شهودي با حج، كنش      رابطه
اي سيال و غيرمتمركز در زمان و مكان          قرار گرفته است تا به اين ترتيب، حج به پديده         ) ما

محتـواي  (و مـدلول    ) فـضاي روايـي   (اي بين دال      تبديل شود و اين همان حضور جسمانه      
پس، به جاي دريافتي عيني، ما با دريافتي پديداري مواجهيم كه در آن             . است) عرفاني حج 

سويه، يك پوشش يكسان، يك مكان خاص و محـدود،            ك نگاه تك  حج ديگر يك دور، ي    
يك عمل متكي به زمان محدود و بالاخره يك بايد نيست، بلكه مكان و حركتـي هميـشه                  
. در جريان، يك نزديك، يك خوديافتگي و پيوندي بين روايـت و گفتـه و گفتمـان اسـت     

 -اي حـسي    تفاوت يعني نشانه  اي م   بينيم كه نظام پديداري گفتمان نشانة حج را به نشانه          مي
حضور پديداري،  . كنندة حيات ارزشي گفتمان هنري است      دهد كه تضمين   ادراكي تغيير مي  

پـردازي    دارد و حج آبشخور اصلي و جوهر وجودي گفته         مرز بين حج و غيرحج را بر مي       
گر كل حاشية سمت چپ را به طور          كنش(شده  » بزرگ«شود كه در تعامل با اين نشانه          مي
فرد و كاملاً متفاوت     حضوري منحصربه (» هويت«و  ) ودي به خود اختصاص داده است     عم
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نكتـة  . پس هستي حج تبديل به دريافتي شهودي از حـج شـده اسـت             . يافته است ) از بقيه 
بسيار مهم در اين گفتمان اين است كه منبع اصلي حضور در كنار انسان حاضر به تـصوير   

ند منبع گفته با خود گفته باعث شـده اسـت تـا نظـام     علاوه بر اين، پيو. كشيده شده است  
حسي معمول در گفتمان كه نظامي ديداري است متحول شود و جـاي خـود را بـه نظـام                    

يعني بيننده هم بـه واسـطة حـضور برجـستة           . اي است   حسي ديگري بدهد كه نظام لامسه     
تواند آن را      مي بيند كه  گر پديداري در ابتداي صحنه، آنقدر خود را به حج نزديك مي             كنش

پس يك عمق دور، روايي و گسترده داريم كه فضاي معمول و ارجاعي اسـت               . لمس كند 
. اي داريم كه فضاي شـهودي و غيرارجـاعي اسـت            و يك عمق گفتماني، نزديك و فشاره      

. شـود   اي مـي    تقابل بين همين دو عمق است كه سبب تغيير از نظام ديداري به نظام لامسه              
اي   و عمق گفتماني به دليل نزديكي بيش از حد به مرز بيننـده لامـسه              عمق روايي ديداري    

دانيم و به     شناختي مي   همين تغيير نظام حسي است كه ما آن را تحقق جريان زيبايي           . است
آنچه كه از حـج     . شود  دليل همين تغيير است كه مرز بين مكان حج و غيرحج برداشته مي            

مكـاني و  (حج نه در بعد مادي . شناسد رز نمييابد حسي از حج است كه م بر ما تجلي مي  
شناختي آن به ثبت رسيده است و اين يعني جلوة شـهودي و   آن، كه در بعد پديدار ) زماني
گـر، كـه مـن آن را بـه دليـل              به ديگر سخن، حضور پديدارشناختي كنش     . مدار حج   هستي

م، سـبب ايجـاد     خـوان   اي شهودي مي     ادراكي و فهم شهودي او از حج رابطه        -رابطة حسي 
حسي از حج بدون عبور از دريچة معمول و رايج شناختهاي هميشگي از آن شده است و                 

در چنـين فـضايي     . يندي را مديون نظام پديدارشناختي توليد گفتماني هـستيم        اما چنين فر  
گردد كه ايجادكنندة ارزشي با عنوان       شناختي تبديل مي    پرداز به عاملي زيبايي     است كه گفته  

اي است كه در مكاني غير از حج          يند معناساز حج براي بيننده    اضور زنده در فر   احساس ح 
رغم گسترة نامحـدود آن      و به دليل همين حضور شهودي است كه روايت، علي         . قرار دارد 

مـدار را بـه مـا     و اشغال بيشترين فضاي تصوير، نتوانسته است معناي اصلي حضور هستي          
اينكه داراي گـسترة محـدودي اسـت موفـق بـه ارائـة       در حالي كه گفتمان با . منتقل سازد 

  .                                                              مدار حج شده است معناي هستي
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  گيري نتيجه
 معناشناسـي سـيال را مـديون        -گرا و سـاختارگرا بـه نـشانه         شناسي صورت   عبور از نشانه  

 و سـازوكارهاي آن در       ات مربـوط بـه نـشانه      ديدگاه پديدارشناختي و طرح آن در مطالع ـ      
در واقع، سياليت معنا، امري است كه بـه دليـل پديـداري بـودن               . نظامهاي گفتماني هستيم  

گونه كه هـست     گيرد و پديداري بودن معنا به دليل فاصلة بين بروز نشانه آن             معنا شكل مي  
گونـه   يداري، نشانه همـان   در نظام پد  . دهد  تواند باشد، رخ مي     گونه كه مي   و دريافت آن آن   

كنـد؛ بلكـه      ايم، يعني به شكل عيني، روزمره و قـراردادي تجلـي نمـي              كه ما آن را شناخته    
بـه همـين    . يابد كنيم، تجلي مي     ادراكي دريافت مي   -گونه كه ما آن را در ارتباطي حسي        آن

دليل است كه ديگر نشانه يك گونة خشك، مكانيكي، منجمد و يكـسان در همـة شـرايط                  
گردد، ديدگاهي پديـداري اسـت        اي مي    آنچه كه سبب تحول نظام نشانه      .ازنمودي نيست ب

اي، ما را متوجـه جريـان         اي نشانه    ادراكي در تلاقي با گونه     -كه براساس آن، عاملي حسي    
سازد و محل تجلي چنين جرياني را بايد گفتمان دانست كه در آن               زنده و حساس معنا مي    

شـناختي و   هايي متفاوت، غيرمنتظره، سـيال، زيبـايي        داري به نشانه  اي پدي   ها در رابطه    نشانه
اي   هـاي نظـام نـشانه       گـزاره  -گردند؛ چنين امري جز با رجعت به پيش         معناساز تبديل مي  

و تحـت   )  امكان بروز بيابند   ،ها بدون لباسي كه از پيش بر تنشان باشد          جايگاهي كه نشانه  (
  .  ادراكي ميسر نيست-دريافتي حسي

هـا    كه اين تحقيق بر آن تأكيد دارد اين است كه اگر به رابطة پديداري بـا نـشانه                 آنچه  
در ايـن  . باشـيم  مـدار آنهـا نيـز  معتقـد            اعتقاد داشته باشيم، بايد به جنبة وجودي و هستي        

گردد كـه در    تبديل مي(Centre déictique)اي صورت است كه كنشگر به مركزي مؤلفه
نحـوة  (گفته تا هستِ مـتن      » هستِ«گفته و از    » هستِ«شانه تا   ن» هستِ«تعامل با نشانه از     

كنـد و جريـان زيباسـاز معنـا را رقـم        ادراكي را طي مـي   -يندي حسي ا، فر )ها  تجلي نشانه 
  . زند مي
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